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 قصه آدم و بهشت و هبوط به زمین 

 

 (115)طه:عزَْمًا  لَهُ نَجِدْ وَلَمْ فَنسَِيَ قبَْلُ منِ آدَمَوَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلىَ 

راحتي  هایي است که اسرارش به ترین قصه ، شیطان و هبوط به زمین از عجیب منعیه  قصه آدم ابوالبشر، جنت، درخت

های ضعیف  اند، نگاه بسیاری از موارد، بسیاری از کساني که به تفسیر آن پرداخته شود. بلکه در برای انسان درک نمي 

 .کند، عموماً با نواقص و اشکالات فراوان همراه استاند و آنچه انسان از این قصه برداشت ميبسا نادرستي داشته و چه

کند. هر د و اعتراضي که شیطان مي کننشود؛ اعتراضي که ملائکه مقرب مي خلقت آدم از ابتدا با اعتراض مواجه مي 

کند، اما ملائکه ، اما تفاوت در شیوه است. شیطان این سؤال را با عصیان و مخالفت مطرح ميهستند دو از یک جنس 

پرسند که این موجود سراسر نقص و اشکال برای چه آفریده شده است.  کنند. هر دو مي با اطاعت. ملائکه هم سؤال مي 

دانند و  های هستي و خاص خداوند مي کنیم«. گویي خود را دردانه ن است که »ما تو را تقدیس مي جا نگاهشان ای آن

ها را بگیرد. نه به این معنا که نقدی صریح داشته باشند، بلکه این تقدیسي که از آن سخن  آدم قرار است جای آن 

کند، بلکه ادامه دارد؛  در زمین فساد مي  گویند، فقط یک سؤال ساده نیست. مسئله صرفاً این نیست که این موجودمي

آید همان سؤالي که شیطان از خداوند کرد، برای ملائکه نیز مطرح  کنند. بنابراین به نظر مي خود را با او مقایسه مي 

 .بوده است 

خواهند  که این سؤال برایشان وجود دارد و شاید نمياما تفاوت ملائکه و شیطان در این است که ملائکه، با وجود آن

ترین مخلوق خدا باشند، در عین حال کاملاً ها را بگیرد و دوست دارند خودشان مقربموجود دیگری جایگاه آن 

اش  کنند. اما شیطان مسئله اصلي دانند و این را پیوسته ابراز مي ها نمي داند که آن دانند خداوند چیزی مي اند و مي تسلیم

انسان مقایسه   ام، از  ام و از آتش آفریده شده گوید من که به این مرتبه رسیده کند و مي مي مقایسه است؛ خود را با 

ام؛ حال چگونه موجودی  جا آمده ام که تا این که از جنس ملائکه نیستم، به جایگاهي رسیده م، و با این هست  جنسي برتر 

هیچ اعترافي به ندانستن    دهي که از اساس از جنس دیگری است؟ و در او هیچ تسلیمي نیست ورا بر من برتری مي 

 .وجود ندارد؛ برخلاف ملائکه 

 دانید«.دانم که شما نمي کند که »من چیزی مي دهد و به این اکتفا مي نمي ي خداوند باز هم پاسخ 
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 (116)طه:وَإِذْ قُلنَْا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَِّا إِبْلِیسَ أَبَى

که حقیقت خلقت انسان برای آنان روشن شود ـ یا پس از آن، که از آیات قرآن باید برداشت شود و  پیش از آن  

ها، عصیان  دهد. این خود امتحان دیگری است تا حقیقت دروني آنموضوع بحث ما نیست ـ خداوند دستور سجده مي 

ال داشتند، چون از ابتدا تسلیم بودند و این تسلیم در  که سؤیا عدم عصیان، آشکار شود. بنابراین ملائکه، با وجود آن 

اش معکوس این بود، سر  کنند. اما ابلیس که حقیقت درونيعمق وجودشان بود و نفاقي در آن نبود، همگي سجده مي 

ن. از  شود؛ انساني که از ابتدا بنا بود خلیفه در زمین باشد، نه در آسماپس از آن، مسئله انسان مطرح مي   .زندباز مي 

آغاز خلقت، خداوند فرمود: »إِنِّي جَاعلٌِ فِي الْأَرْضِ خَلیِفَةً«. موضوع جانشیني در زمین بود و به همین دلیل محل سؤال  

شود و چگونه که چگونه در جنت ساکن ميقرار گرفت. بنابراین از ابتدا قرار بود انسان در همین زمین باشد. اما این 

 .ای است که باید به آن دقت کرددارد، مسئله  جا وجودامکان مخالفت در آن 

 ( 117فتََشْقَى)طه: الْجنََّةِ مِنَ یُخْرِجنََّکمَُا  فَلَا ولَِزَوْجِکَ لَّکَ عَدُو   ذَا فقَُلْنَا یَا آدَمُ إِنَّ هَ

 ( 118)طه:إِنَّ لَکَ ألََّا تَجُوعَ فِیهَا ولََا تَعْرىَ 

 (119)طه:تَضْحَىوَأَنَّکَ لَا تظَْمَأُ فِیهَا وَلَا 

لد است؛ غیر از  کند. این بهشت غیر از بهشت خُخداوند انساني را که قرار است در زمین باشد، در بهشتي ساکن مي 

بهشت نهایي و آخرتي. آن بهشت آخرتي، بهشت خلد است که بازگشتي در آن نیست. اما این بهشت، بهشتي آسماني  

که از جنس خواب باشد، بلکه برای تقریب به ذهن، مثال  بیند. نه اینمي  و از جنسي دیگر است؛ شبیه خوابي که انسان

ند، اما در عالمي دیگر  هست  طور که در خواب، حقیقت انساني وجود دارد و رخدادها واقعي خواب مناسب است. همان

مي تشناتفاق  نه  برهنگي،  نه  است،  آن  در  گرسنگي  نه  خاص،  بهشتي  است:  چنین  نیز  جنت  این  نه  افتند،  و  گي 

شود. شبیه وضعیتي که این بهشت، بهشت تعادل است؛ بهشتي که انسان در آن دچار کجي و انحراف نمي  .گرمازدگي

های  که افکار و دغدغه انسان در خواب دارد؛ بدون نیاز به برآوردن حوائج دنیوی، در آرامش و راحتي است، مگر آن

کند، بهشت تعادلي است؛ جایي که انسان حقیقت خود را تجربه مي روزمره خواب او را آشفته کند. آن جنت نیز چنین  

ای اندک با این جهان دارد. نه در این جهان است و نه در جهان  در حالي که هنوز زمیني است اما در عالمي برتر؛ فاصله 

مشکلات این  کدام از  گیرد که هیچ جا انسان در موقعیتي قرار مي بهشت خلد، بهشت جاویدان نیست. در آن   .آخرت

طور که در خواب، مسئله مکان و زمان به شکل دنیوی مطرح نیست، در آن بهشت  جهاني برایش وجود ندارد. همان
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جا معنا ندارد. مانند  ای از آن نوع که در این جهان هست، آن نیز گرسنگي، تشنگي و برهنگي وجود ندارد؛ برهنگي 

 .اش پوشانده شود تا برهنگي انساني که در خواب است و نیازی به لباس ندارد 

داشتن انسان در آن بهشت برای چیست؟ انساني که قرار بوده در این جهان باشد و از ابتدا  اما اصلِ این حضور، این نگه 

شود؟ این قرار دادن، برای قرار گرفتن  هم خداوند خبر داده که خلیفه در زمین است، چرا در چنین بهشتي قرار داده مي 

دهد انسان بدون تلاش و کوشش، بدون عبور از یک  آزمایش است؛ آزمایشي که در درجه اول نشان ميدر یک  

ای که ملائکه و شیطان این انسان، این نوع انسان که سجده به او رخ داده ـ سجده   .رسد اللهي نميفرآیند، به مقام خلیفه 

ع آدم بود. شخص آدم نماد و سمبلي از این نوع بود.  مأمور به آن بودند ـ سجده به شخص آدم نبود، بلکه سجده به نو

شدن، متعلق به کلیت انسان  الله شود، نه فقط شخص آدم. این توان، استعداد، مأموریت و برگزیده انسان قرار بود خلیفه 

 .دهد نیز مربوط به کلیت انسان استاست. آنچه در بهشتِ آدم رخ مي 

اهد به این عالم بیاید، باید برایش روشن شود که مسیرش چگونه است و  خواین انساني که در عالم قدس است و مي 

تواند بازگشت کند به مقامي که از ملائکه بالاتر است. بدون چنین امتحاني، و بدون قرار گرفتن در موقعیتي  چگونه مي 

لَهُ عزَْمًاکه خودش را نشان دهد، » دهد تا خودش ببیند آنچه را که  ي «. خداوند انسان را در موقعیتي قرار موَلَمْ نَجِدْ 

 .گیردای محکم برای حرکت در او شکل نميکه اگر این شرایط نباشد، اراده داند: این خداوند مي 

است؛ دشمني   )عدو(دهند که شیطان برای تو دشمندهند و به او توضیح ميبه همین دلیل او را در این موقعیت قرار مي 

سازد. این وضعیت،  کند و دچار رنج و مشقت مياین بهشتِ راحتي و تعادل خارج مي   که اگر به او توجه کني، تو را از

شود. وقتي بازگشت به این جهان اتفاق  رو مي هاست؛ این نوع بشر است که با چنین شرایطي روبه وضعیت همه انسان 

 .یستشود که باید حرکت کند و بدون این حرکت، رسیدن ممکن نافتد، تازه انسان متوجه مي مي

ها باقي بماند، امکان طي کردن این  ها و امتحاناگر انسان در آن بهشتِ تعادل و بدون قرار گرفتن در معرض سختي

 . (صعودی)قوس شودمسیر و رسیدن به آن مرتبه برایش فراهم نمي 

 (8)نجم:ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى

 (9)نجم:فکََانَ قَابَ قَوسَْیْنِ أَوْ أَدْنَى



سوره طه _ششم و  ستیجلسه ب _یو تفکر در متن قدس یزندگ  

 

ای بالاتر پرتاب شود.  مانند فنری است که باید فشرده شود؛ باید نواقص خود را ببیند تا بتواند از درون، به مرتبهانسان  

ها را ببیند و سپس بازگردد به همان جایي که از ابتدا برایش  دهد تا همه این گویي خداوند انسان را در موقعیتي قرار مي 

 .مقدر بوده است 

 (120)طه:یَبلَْى لَّا وَمُلْکٍ الْخُلْدِ  شَجَرَةِ شَّیْطَانُ قَالَ یاَ آدمَُ هَلْ أدَُلُّکَ علََى فَوَسْوسََ إِلَیْهِ ال

 : بود گفته خداوند به قبل از شیطان. ندارند واقعیت  که  هایيوعده  و هادروغ  شود؛مي  شنیده شیطان هایوسوسه 

برای او موقعیتي فراهم    خداوند  حال،  عین  در  اما  نکرده،  گمراه  را  او  خداوند  که  داندمي  خودششیطان  .  أَغْوَیتَْنِي«  »بمَِا 

 .کند تا باطنش آشکار شود؛ میداني که پیش از آن، زمینه آزمونش فراهم نشده بودمي

شود. او از این شرایط استفاده  گمراهي شیطان از خودش است، اما زمینه و میدان آشکار شدن آن برایش فراهم مي 

های  چنان که گویي همچون خون در رگ گیرد، آنوی خود را برای گمراه کردن انسان به کار ميکند و تمام نیرمي

داند و هم خود شیطان، و هم در روز قیامت که  دهد، اما هم خداوند مي او جریان دارد. خداوند به او این اجازه را مي 

های  وعده زدم و حرف مي بر شما نداشتم؛ فقط  دهد که من هیچ تسلطيکنند، شیطان پاسخ ميها به او استناد مي انسان

 .باطل دادم و دروغ گفتم، و این خود شما بودید که پذیرفتید

 (121فغََوىَ)طه: رَبَّهُ  آدَمُوَعَصَى  ۚ فَأکََلَا مِنْهَا فبََدَتْ لهَمَُا سَوْآتُهمَُا وَطَفقَِا یَخْصفَِانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرقَِ الْجَنَّةِ

گیرد، آنچه خداوند به او گفته، هنوز پیش از تشریع و پیش از دیانت است. دستور »از  این مرحله قرار ميوقتي آدم در  

که این مسیر، این انتخاب، شما این درخت نخورید« دستور مولوی نیست، بلکه توضیحي است برای انسان؛ توضیح این 

گونه که در ماجرای  پذیرد، همان د. آدم این را مي کشانکند و به رنج و مشقت زمیني ميرا از حالت تعادل خارج مي 

ها و زمین، انسان آن امانت را پذیرفت؛ و خداوند به او گفت که این پذیرش، همراه با ظلم و  عرضه امانت بر آسمان

 .جهالت است، نه به معنای بدی، بلکه به معنای سنگیني و دشواری مسئولیت

به آن  ارشاد مي خداوند  نگاها  نه  )ره(ه مفسریني چون علامه طباطبایيکند. طبق  ارشادی است  این دستور، دستور   ،

که اگر این مسیر را بروید، از جنتِ اعتدال و  کند. این دهد و نتایج این مسیر را برایشان بیان ميمولوی؛ توضیح مي

و تعادل است ـ خارج  راحتي ـ جنتي که نه تشنگي هست و نه گرسنگي، نه گرما هست و نه چیز دیگر، و سراسر راحتي  

 . شودرود و دچار آن ناکامي در آن بهشت مي گردید. آدم نیز به دنبال این مشقت مي شوید و دچار مشقت مي مي

 ( 122)طه:ثُمَّ اجْتبََاهُ رَبُّهُ فتََابَ علََیْهِ وَهدََى 
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که آدم توبه کند، بلکه خداوند به سوی  علََیهِ«. نه این دهد؛ »تابَ  گزیند و به او توبه مي با این حال، خداوند او را برمي

دهد، آدم متوجه وضعیت خود که او را در مقام این آزمایش و در این شرایط خاص قرار مي گردد. پس از آناو بازمي 

ازگشت  که این بفرستد. با این کند و به زمین مي گردد، او را هدایت ميشود و خداوند دوباره به سوی او بازمي مي

خداوند و سپس توبه آدم در جای خود محفوظ است و وقتي توبه پذیرفته شده، باید به حالت اول بازگردد، اما چون  

 .گرددجا باشد، دیگر آدم به آن بهشت بازنمي از ابتدا قرار بوده که انسان در این 

 (123)طه:قَالَ اهبِْطَا مِنْهاَ جَمیِعًا

 هر دو به سوی زمین فرود آیید.

 (123)طه:عْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُو بَ

که شود که خطاب، دیگر فقط به آن دو نفر نیست، بلکه خطاب به کلیت انسان و نوع بشر است؛ این جا معلوم مياین  

 از میان شما، برخي دشمن برخي دیگر خواهند بود.

 ( 123)طه: وَلَا یَشْقَىفَإِمَّا یَأتِْینََّکُم مِّنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبعََ هُداَیَ فَلَا یضَِلُّ

 .گیرید، اما این شرایط سخت برای کسي است که هدایت را نپذیردروید و در شرایط سخت قرار مي شما به زمین مي 

که خاصیت این جهان سختي و محدودیت است ـ مشکلاتي چون  های این بیان آن است که با وجود این از شگفتي

فرستم تبعیت  هایي که من مي فرماید: اگر از هدایت ـ با این حال خداوند مي   تشنگي، گرسنگي، عریاني، جهل و ناداني

زند. گمراهي اگر هست، از خود شماست، نه از ذات این  های جهان به شما آسیبي نمي کنید، این شرایط و ویژگي 

داریم، ناشي  جهان؛ و مشقت نیز ناشي از خود شماست. این از عجایب کلام قرآن است؛ یعني هرچه سختي و مشکل 

 .نهایت است از درگیر شدن ما در این جهان محدود و قطع اتصال با بي 

 دهد:ادامه مي 

 (124)طه:وَمَنْ أَعْرضََ عَن ذکِْریِ فَإِنَّ لَهُ مَعیِشَةً ضَنکًا وَنَحْشُرُهُ یوَْمَ الْقیَِامةَِ أَعْمىَ

خواهد داشت. سختي زندگي ما به دلیل اعراض از ذکر است. ذکر   سختيکسي که از ذکر من اعراض کند، زندگي   

اش تنگ شده، چون این ارتباط را قطع کرده  نهایت. هر جا انسان دچار سختي است، زندگي بي   این  یادیعني چه؟ یعني  

 «وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ القِْیَامَةِ أَعمَْى است. »
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 . شودمي  محشور کور تقیام در

 (125بَصیِرًا )طه: کنُتُ وَقدَْ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرتَْنِي أعَْمَى

 بودم؟  بینا که حالي در شدم نابینا چرا پرسدمي

 (126)طه: تُنسَى الْیَوْمَ لِکَوَکَذَ فنََسیِتَهَا آیاَتنَُا أتََتْکَ لِکَقاَلَ کَذَ

اما فراموش کردی.    افقي دوردست، نشانه  هایي که در این جهان هستند، اما نشانهآیات یعني نشانه آیات را دیدی، 

 .ندهست نهایت بي  ورای خود، نشانه 

کند، همین ظاهر  کند و صرفاً به ظاهرشان بسنده مي بیند اما نشانه بودنشان را فراموش مي ها را مي وقتي انسان این نشانه 

ها یابد، آن نشانه آید. وقتي این جهان پایان مي عارضي در او پدید مي یر ذاتي()غسازد و نوعي کوری  او را گرفتار مي 

 ماند، همین کوری است. اند و آنچه برای انسان مي دیگر فقط علامت بیروني 

 (127)طه:وَأَبْقَىوَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ  ۚ رَبِّهِ  بِآیَاتِ  یُؤْمنِ وَلمَْ أَسْرَفَ مَنْ  نَجْزِی لِکَوَکَذَ

ها را فراموش کرده و افراط  های دنیایي، حقیقت آن این نتیجه کسي است که اسراف کرده؛ یعني در استفاده از نعمت 

 .ورزیده است 

 (128)طه:النُّهَى   لِّأُولِي لَآیَاتٍ  لِکَإِنَّ فِي ذَ أَفَلَمْ یَهْدِ لهَُمْ کَمْ أَهْلَکنَْا قَبْلهَُم مِّنَ القُْرُونِ یمَْشُونَ فِي مَسَاکِنِهمِْ

 (129)طه: ولََوْلَا کَلِمَةٌ سَبقََتْ مِن رَّبِّکَ لَکاَنَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى 

آورد، دروغي بیش نیست و فریب خود اوست. چرا که پیش هایي که مي نشان داده شده که بهانه   این انسانیک بار به  

کرد که نه گرسنگي بود، نه تشنگي، نه سختي و نه  از این، در عالم قدس و در بهشت آسماني و زمیني زندگي مي 

دا کند؛ »لَمْ نَجِدْ لَهُ عزَْمًا«. انسان  جا وسوسه شیطان اثر کرد. پس پاسخ این است که باید عزم پیگرمازدگي؛ اما همان

فرماید که در همین جهان نیز  خداوند مي   .شودهای جدید مي ها، دوباره دچار بهانه در این جهان، با وجود همه آن

شان ادامه پیدا  شوند و زندگي که این افراد دچار عذاب فوری نمي . این «أُولِي النُّهىَ  »آیاتي برای صاحبان خرد است

جا فراتر از لفظ است؛  ای است که از پیش از سوی خداوند صادر شده است. »کلمه« در این کند، به خاطر کلمه يم

شود و برایشان  ها مهلت داده مي شود. به همین دلیل به آن حقیقتي عظیم است که در قالب یک کلمه برای ما بیان مي 

 «.أَجلٌَ مُّسَمًّى »گردداجلي معین مقرر مي 
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لَعَلَّکَ  غُرُوبِهَا  وَقبَْلَ  الشَّمْسِ   طُلُوعِ  قبَْلَ   رَبِّکَ   بحَِمْدِ  وسََبِّحْ  یقَُولُونَ   مَا   عَلىَ فَاصبِْرْ النَّهَارِ  وَمِنْ آنَاءِ اللَّیْلِ فسََبِّحْ وَأَطْرَافَ 

 (130)طه: تَرْضَى

به رضایت برسي، اگر مي پس اگر مي  برداشته شود و آرامش  خواهي اضطراب خواهي  با  ها  داشته باشي، روزت را 

 آورد همین است.  کن. تنها چیزی که آرامش مي  آغشتهتوجه، مراقبه و ذکر

 ( 131)طه: مْ زهَْرَةَ الْحیََاةِ الدُّنیَْا لنَِفتِْنَهُمْ فِیهِمِّنْهُ  أَزْواَجًا بهِِ مَتَّعنَْا مَاوَلَا تَمُدَّنَّ عَینَْیْکَ إِلَى 

ها تو را به  نگاهت را مدام به این سو و آن سو نینداز تا ببیني دیگران چه دارند و خودت را مقایسه کني؛ این مقایسه 

این اتصال  رساند. آنچه در این جهان هست، همه برای رفتن، برای آزمایش و برای اتصال به خداوند است، و  جایي نمي 

 .و پایدارتر استها بهتر برای انسان رزقي هست که از همه این 

 (131)طه:وَرِزْقُ رَبِّکَ خیَْرٌ وَأَبْقَى

 (132)طه:وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى  نَّحْنُ نَرْزُقکَُ  لَا نَسْأَلُکَ رِزْقًا  وَأْمُرْ أَهْلکََ بِالصَّلَاةِ وَاصْطبَِرْ عَلیَْهَا

نماز و صبر سفارش کني و وسایل رشد و حرکت را  ها را به  وظیفه تو این است که در قبال کساني که با تو هستند، آن 

ها شود. رزق دنیایي و خوراک، کار خداوند است:  که تمام توجهت صرف تأمین رزق دنیایي آن فراهم آوری؛ نه این 

 : شود، و پاسخ خداوند این استها مطرح مي »نَحْنُ نَرْزُقکُ«. باز هم آن بهانه

 ( 133)طه:أوََلمَْ تَأْتِهِم بیَِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الأْوُلَى مِّن رَّبِّهِوَقاَلُوا لَولَْا یَأتِْینَا بِآیةٍَ 

 (134)طه:اتِکَ مِن قبَْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىوَلَوْ أَنَّا أَهْلَکنَْاهُم بِعَذاَبٍ مِّن قَبْلهِِ لَقاَلُوا رَبَّنَا لَولَْا أرَْسَلْتَ إِلیَْنَا رسَُولًا فَنتََّبِعَ آیَ

گفتند چرا پیامبری شدند، ميشدند و مردم به سبب اعمالشان هلاک مي گر رسولان، قرآن و پیامبران فرستاده نميکه ا

 .آورندهای مختلف مي اند، باز بهانه اما اکنون که فرستاده شده  شدیم.ما ذلیل و خوار نمي برای ما نفرستادی؛

 (135)طه:فَسَتَعلْمَُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِیِّ وَمَنِ اهْتَدىَ قُلْ کُل  مُّتَرَبِّصٌ فَترََبَّصُوا

ها بیان شد، اگر باز اثری نکرد، صبر کنید تا معلوم ها و هدایت صبر کنید. اکنون که همه این حوادث، معارف، برنامه 

 .یافتگان چه کساني هستندشود رهروان راه راست و هدایت

 

 


